
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   »وقوع«نگاهي به تكوين نظريه و اصطلاح 
  قاره شبهنويسان  در ميان شاعران وقوعي براساس آراء تذكره

  * رقيه بايرام حقيقيدكتر 

  چكيده
مكتب وقوع، جريان غالب شعري در اواخر قرن دهم و اوايل قرن يازدهم بود كه با هـدف ايجـاد تغييـر و    

ها و معرفي آغازگران اين  در خصوص بررسي ويژگي. تاي شعري آن دوره مطرح شدنوآوري در فضاي ايس
تلاش نگارنده در اين مقاله بر آن بوده، تا ضمن . ها به صورت پراكنده وجود دارد مكتب مطالبي در تذكره

 نويسان هند و ساير محققان در تعيين آغازگران مكتب وقوع به موضوع سـير و  هاي تذكره بررسي نظرگاه
گيري اصطلاح وقوع با توجه به ظهـور اوليـة ايـن واژه در منـابع      تكوين تاريخي اين نظريه خصوصاً شكل

  .ادبي آن دوره بپردازد

 .جهان قزويني هاي هندي، لساني شيرازي، شرف گويي، تذكره وقوع، تازه :ها واژه كليد
  

                                                      
  .استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور. *
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وع اخـتلاف نظـر   نويسان و محققان در تعيين واضع و بنيانگذار مكتـب وق ـ  در بين تذكره
در شعر، شاعري  »وقوعيات«هايي خاص از  وجود دارد و هر يك با استدلال بر نمود جنبه

نويسان، لساني شـيرازي   برخي تذكره. اند آهنگ اين مكتب معرفي كرده را به عنوان پيش
 )227، ص 2ج(رازي  امـين احمـد  . كننـد  را آغازگر سبك وقـوع معرفـي مـي   ) ق942: وفات(

 را) ق935: وفـات (، شهيدي قمـي  )5، ص 2(گلچين معاني . »ضع زبان وقوع او بودهوا«: گويد مي
جايگاهي ابتدايي  داند؛ اما براي شهيدي ز لساني ميدر اين طرز پيشروتر ا به لحاظ تقدم

گرايي در بيان روابط  نگري و توصيف جزئي«هايي چون  يافتن ويژگي. در اين سبك متصور است
در تقريباً نيمـي   »توجهي به صنايع ادبي و تصويرسازي لحن و افكار عاميانه، بي عاشقانه، اغراق، زبان و

جهان  عموماً اشعار ميرزا شرف .)23ضيغمي، ص(از اشعار وي تأييدي بر گفتة گلچين است 
را كه تمام غزليات وي به اين سبك سروده شده، نمونة كامـل ايـن   ) ق968: وفات(قزويني 

روش وقوع نيز به وسـيلة وي شـيوع يافتـه    «) 40ص (صادقي كتابدار اند و به گفتة  سبك دانسته
كه به تركـي  نيز  خود از اين كتاب عين عبارت صادقي را ةخيامپور در كنار ترجم. »است

جهان  شرفو ) اج همان( »بلكه وقوع روشي نينك سبب شهرتلاري بولدي« :جغتايي بود نقل كرده
صادقي كتابدار در معرفي مولانا حزنـي، از  . ترا عامل به شهرت رساندن وقوع دانسته اس

از روش وقـوع  ... از اصـفهان اسـت  «: شعراي اصفهان هم به شيوة وقوعي او اشاره كـرده اسـت  
؛ اما نكتة در خـور تأمـل در تـذكرة وي ايـن     )162همو، ص( »مند است، اشعار دلپسند دارد بهره

يـا پيشـگامي وي در شـعر     اي بـه طـرز تـازة او    است كه در معرفي لساني شيرازي اشاره
بـودن او در بـرآورده شـدن     ةالدعو و تنها به ذكر حكايتي در مورد مستجاب وقوعي نشده 

له با توجـه بـه   ئخواستة وي مبني بر تهية زر براي معشوقش بسنده شده است و اين مس
 داده و نيـز ارائه كه صادقي كتابدار از جريان وقوع در معرفي شاعران پيشگفته اطلاعاتي 
  . )133-132همو، ص (است دارد، جاي تأمل  يـكه از لسانشناختي 

نويساني است كه در تعيين بانيان وقوع، سخن گفتـه، بـا    آزاد بلگرامي از ديگر تذكره
تر رفته و بـا اسـتناد    اين تفاوت كه وي در اظهار نظر خود به لحاظ زماني و تاريخي عقب

  : به ابيات زير از اميرخسرو دهلوي
 زمان كه به رويش نظر نهفته كنمخوش آن

  او ةغــلام آن نفــسم كـامدم چـــو خـــان  
 

 ســوي مــن نگـــرد او، نظــر بگـــردانمنچــو
 بـه خشـم گفـت كـه از در كنيـد بيـرونش    

 

  :كند گويي معرفي مي وي را آغازگر وقوع
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اما ناسخ نقوش مانوي، اميرخسرو دهلوي ـ كه معاصر شيخ سعدي اسـت   «
  .)34آزاد بلگرامي، ص( »د و اساس آن را بلند ساختگويي ش ـ باني وقوع

رود و با استناد به  تر مي هاي شعر وقوعي از اميرخسرو هم پيش در نشان دادن رگه او
  :اين بيت سعدي

 دل و جانم به تو مشغول و نظـر در چـپ و راسـت
 

 تــا نگوينــد حريفــان كــه تــو منظــور منــي
 

دهد پايي از آن را در شعر سعدي نشان ميرد:  
طرازي، شيخ سـعدي شـيرازي، كـه     آراي سخن و مخفي نماند كه هنگامه«
جا همان( »خال وقوعي هم دارد ج طرز غزل است خالمرو(.  

كند كه طبـع او   سنجي ياد مي جهان قزويني به عنوان سخن او در اين حلقه از شرف 
امـا وي  . )جا انهم(كثرت رسانده است  گويي بسيار مايل بوده و اين طرز را به حد به وقوع

گـويي وي نكـرده    اي به وقوعي بودن و يا طـرز تـازه   در معرفي لساني شيرازي هيچ اشاره
باره يافت اشاره به ماجراي عاشقي وي بـا   شود در اين مرتبطي كه مي ةاست و تنها مسئل

  .)587-586همو، ص(نام است كه از لساني درخواست زر كرده بود  »فولاد«صراف پسري 
شبلي نعماني نيز با استناد و توجه بـه اقـوال آزاد بلگرامـي، از سـعدي بـه       از اين رو 

كنـد، امـا هويـت مسـتقل يـافتن آن سـبك را در دورة        گويي ياد مـي  هعنوان موجد واقع
  : كند بندي معرفي مي گويي يا معامله جهان دانسته و هم او را باني طرز واقعه شرف

ميـرزا   ابتـدا آن هـم   نيبـا  اما اين در آن عهـد صـنف مسـتقلي شـده و    «
  .)16، ص 3شبلي نعماني، ج( »جهان، وزير شاه طهماسب بوده است شرف

ديگري كه حايز نكاتي با اهميت در خصوص پيشـگامان شـعر وقـوعي اسـت،      ةتذكر
اوحدي با اشاره بـه ممتـاز بـودن    . اوحدي بلياني است العارفين عرصات و العاشقين عرفات
 اختـراع و  غزل آفريـده و طرز وقـوع در  «: داند مبتكر وقوع ميجهان در شيوة خود، او را  شرف

 اوحدي بليـاني، ( »اند كوشيده] بسيار كم[اوست و از متأخرين و متوسطين پيش از او در آن به نسبت او 
تصـرفات  «هرچند در معرفي لساني شيرازي در همان كتاب بـا اشـاره بـه    . )2114، ص4ج

اقتدا بـه بابافغـاني و شـهيدي قمـي و خواجـه       در طرز متأخران و] لساني[ »عظيمة وي
در رسـانيده و بعـد از وي هـركس     1وي اول] طـرز [ها به ايـن   گويي سخن را در تازه«: گويد حافظ مي

                                                      
كـه   »بـه ايـن اول وي در رسـانيده   «: ، چاپ ميراث مكتوب به اين صورت ضبط شـده اسـت  عرفات العاشقيندر . 1

  .شود اصلاح كرد نگارنده با توجه به سياق عبارت آن را به شكلي كه در متن مشاهده مي
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ظـاهر   قطعـاً ايـن نـوع اظهـارنظر بـه     . )3657، ص6همـو، ج  ( »مرتبه مرتبه طرزها اختراع نمودند
گر  جهان به عنوان آفرينش ي و شرفگو متناقض در معرفي لساني به عنوان نخستين تازه

و بـا شـاعران   اعصـر بـودن    گويي از سوي اوحدي بلياني بـا توجـه بـه هـم     و مخترع وقوع
هاي شعري معاصر وي ـ همانگونه كه از خـلال    سرا و نيز شناخت وسيع او از جريان وقوع

توانـد   يم ـ تواند حاكي از سهو و يا تسامح وي باشد، بلكه مطالب تذكرة او پيداست ـ نمي 
به عنـوان بيانيـه و    »وقوع«هنوز اصطلاح  انعكاسي از اين واقعيت باشد كه تا دورة لساني

هـاي آن   شعري شاعران آن دوره مطرح نشده بود و تمام مصداق »مانيفست«به اصطلاح 
گويي رايج بوده و اگرچه پيش از لساني نيـز   نوع شعر تا آن عهد زير عنوان طرز نو و تازه

هاي سادگي زبـان و رقـت    گويي و بابا فغاني نيز زمينه هاي آن نوع تازه گهشهيدي قمي ر
خيال در زبان وقوع و سبك هندي را با خود داشتند، اما از اين نـوآوري آنهـا بـا عنـوان     

نكتة ديگر كه در ادامة عبارت اوحـدي  . گويي وقوع شده، نه ياد ميگويي  طرز تازه و تازه
هـر كـس مرتبـه مرتبـه طرزهـا      ] لساني[و بعد از وي « ةبه جمل بلياني قابل بحث است، از توجه

و «جهـان،   در مورد شـرف  »مخترع« ةاوحدي با كاربرد كلم. شود حاصل مي »اختراع نمودند
كنـد   گويي معرفي مـي  اي از طرز تازه ، وقوع را مرتبه»طرز وقوع در غزل آفريده و اختراع اوست

  .است كه همان ادامه و توالي روش لساني شيرازي
هم در مورد لساني تا حدي شبيه  )ق1078-1076 :تـأليف ( لطايف الخيالديدگاه تذكرة 

  :او لساني را استاد روش متأخران ناميده است. همين اظهارنظر اوحدي است
در طرز سخن استاد روش متأخرين است چه بعد از وي هركس مرتبـه  ...«

دارابـي  ( »يدهمرتبه سخن را پـيش آورد تـا سـخن بـه جـايي رسـيد كـه رس ـ       
  .)149اصطهباناتي، ص 
ق تأليف كرده، 968تا  957هاي  كه آن را ميان سال سامي ةتحفسام ميرزا در تذكرة 

من  ...«: معرفي لساني شيرازي به آشنايي و مجالست بسيار خود با او اشاره كرده است در
 ،امـا بـا وجـود ايـن    ؛ )154سـام ميـرزا، ص   ( »ام ام و شعر او بسـيار خوانـده   با او صحبت بسيار داشته

گويي او باشد به ميان نياورده جز اينكه  مورد ويژگي شعر وي كه دليل بر وقوع سخني در
  :خوانده »شترگربه«اشعار وي را 

يك غزل كه تمام خـوب واقـع    ،اشعار او بيشتر شترگربه واقع شده«
  ).جا همان( »شده باشد كم است، اما خوب آن بسيار خوب واقع شده
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كـدام از   مـورد هـيچ   مـورد لسـاني بلكـه در    است كه سام ميرزا نه تنهـا در  جالب آن
گويي  اي به وقوع جهان اشاره بابافغاني، شهيدي و حتي شرف ويژه بهشاعران همدورة خود 

تواند حاكي از عـدم تمايـل و اعتنـاي وي بـه      اين امر مي. گويي آنها نكرده است و يا تازه
هـاي سـنتي شـعر در عصـر وي      ر طرفداري از ديـدگاه طرز تازه معاصران و از سويي ديگ

خـان   عليالدين  سراج. چرا كه مطرح بودن طرز نو در عهد او امري است انكارناپذير ؛باشد
آرزو، شترگربه خواندن اشعار لساني را از سوي سام ميرزا به دليل بيگانگي وي از طرز نو 

  :دانسته است
گويي و  در طرز تلاش و ساده جامع است] لساني[آرزو گويد كه وي  فقير«

طرز وقوع و دردمندانه و چون ميرزا بيگانة اين طـرز بـود شـعر او را شـترگربه     
  .)1376، ص 3آرزو، ج( »اند و االله اعلم گفته

جهان قزوينـي اغلـب    در معرفي لساني شيرازي و شرف النفايس مجمعآرزو در تذكرة 
وفادار بوده و  تحفة ساميسام ميرزا در و  عرفات العاشقينهاي اوحدي بلياني در  به گفته

. همان اقوال را در مورد دو شاعر مذكور با ذكر مأخذ گفتارش انتخاب و نقل كرده اسـت 
 ،سـخن بـودن لسـاني    گـويي و صـاحب   او در معرفي لساني شيرازي ضمن اشاره به پخته

: ازدپـرد  نخست به نقل ديدگاه سام ميرزا دربارة اشعار وي و سـپس اوحـدي بليـاني مـي    
ها به ايـن مرتبـه اول او    گويي لساني در طرز متأخران زمان خود تصرفات عظيمه نموده سخن را در تازه«

اوحدي بلياني را در مورد  جهان نيز اهم اقوال  آرزو در معرفي شرف. )جا همان( »...در رسانيده
اختـراع اوسـت و از    طرز وقـوع در غـزل آفريـده و   ... از سادات بزرگوار قزوين است«: كند وي نقل مي

تنها نكتة افزوده از قـول آرزو دربـارة    »...متأخران و متوسطين پيش از او كم كسي در آن كوشيده
  :جهان اين عبارات است شرف

  :و فقير آرزو گويد كه او متتبع طرز حسن دهلوي است، چنانچه خود گفته«
 حسن عجب نيست ز گفتـار شـرف

 

 بيشتر شعر چو بر طرز حسن گويـد 
 

همـو،  ( »انـد  اند، پيروي او كـرده  ا اين قدر هست كه آنهايي كه بعد از او آمدهام
  ).762، ص 2ج

آيـد، آرزو بـا پـذيرش قـول صـاحب       چنانكه از فحواي معرفـي دو شـاعر فـوق برمـي    
جهان ايـن داوري را در مـورد لسـاني     مبني بر اختراع وقوع توسط شرف العاشقين عرفات

جـامع  ] لسـاني [فقيرآرزو گويـد كـه وي   «مذكور  ةدر جمل »عطرز وقو«انجام داده است و ذكر 
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توجـه بـه يكـي بـودن      بـا  ،)1376، ص 3همو، ج( »....گويي و طرز وقوع است در طرز تلاش و ساده
وره صرفاً يـك كـاربرد تسـامحي    پردازان آن د گويي و وقوع از ديدگاه نظريه مصاديق تازه

نيز ياد كـرده و   »طرز تلاش«ان جامع همانطور كه در عبارت مذكور از وي به عنو است؛
اختصاصاً از قرن يازدهم آغاز شده بود و يكـي  اخير اين درحالي است كه كاربرد اصطلاح 

. )40، ص1شفيعي كدكني : در اين باره نك(رفت  از عبارات مطرح در سبك هندي به شمار مي
  : صائب تبريزي در اشاره به آن گفته است

 ننـدكياران تلاش تازگي لفـظ مـي
 

 كنـد  صائب تلاش معني بيگانه مـي 
 

  )2022، ص 4صائب، ج( 
مؤيـد ايـن نـوع تسـامح در     ) ق941: وفـات (و همچنين توجه به سال درگذشت لساني 

كما اينكه آزاد بلگرامي نيز از اميرخسرو به عنـوان بـاني   . انتساب اين چند لفظ به اوست
ة اميرخسرو رواجي نداشته اسـت  دانيم كه اين اصطلاح در دور گويي ياد كرده و مي وقوع

و اين هم از موارد كاربرد يك اصطلاح براي مصداق قبلي آن، پيش از وضـع اصـطلاحي   
  . براي آن است

هـا مبنـي بـر     بابافغاني نيز از جمله شاعراني است كه با استناد به قول برخـي تـذكره  
محتشـم   پيروي برخي شاعران وقوعي نظير لساني، ضميري اصـفهاني، وحشـي بـافقي و   

سرايان، واضع اين سـبك   كاشاني و نيز با تأكيد بر چند ويژگي مشترك شعري او با وقوع
  .شود معرفي مي

  :توان به اين موارد اشاره كرد هايي كه در تأييد اين ادعا برشمرده شده، مي از جمله ويژگي
ازاري و ب اي يا كوچه در حوزة زباني، صراحت و سادگي بيان توأم با لحن محاوره) الف 

  .نيز كاهش صنايع ادبي
 ـ ها و رفتارهـاي واقـع   مضامين مشترك در بيان حرف و حديث) ب  عاشـق و   ةگرايان

ها و توجه به رقيب، بيـان حركـات و سـكنات و سـخنان معشـوق و       معشوق، عهدشكني
-46، ص كـارگر (پستي مقام عاشق و نيز استقبال نكردن شاعران هرات از شـعر بابافغـاني   

نمايي سطحي در اشـعار   مختصاتي نظير تأثيرگذاري بر مخاطب و حقيقت همچنين. )47
  .)112داري، ص  تميم(اند  بودن اشعار او دانسته »وقوعي كاملاً«او را دليل بر 

هاي برشمرده در شعر بابافغاني صادق اسـت، امـا    هايي از ويژگي رغم اينكه نمونه علي
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هرچنـد  . به بسامد اين عناصر سبكي استاي كه در اين ميان مطرح است توجه  باز نكته
هـاي فراوانـي از حضـور تشـبيهات و      زبان شعري بابافغاني به سادگي گراييده، ولي نمونه

اشـعار اغلـب محـدود بـه     . اي مرتبط با عشق در غزليات او مشهود است استعارات كليشه
پيـدا  بين عاشق و معشوق نيست و حتي اگر در غزلي ابيـاتي از ايـن دسـت     »وقوعيات«

گيري از واژگاني  توصيفي عشق و بيان سوز و گداز آن با بهره ةشود، باز در ادامه صبغ مي
او خـود در طـرز غـزل پيـرو     . شـود  در ارتباط با مي و ميخانه و زاهد و ساقي، مطرح مي
ب 104ش نسـخة  تقـي كاشـي،   (گيـرد   اسلوب حافظ است، از اين رو حافظ كوچك نـام مـي  

شكني، توجه به  نكات مورد استناد ديگر نظير پرداختن به عهد .)پ315ادبيـات، گ   ةدانشكد
، 147يارشـاطر، ص (رقيب، پستي مقام عاشق نيز از مختصات شـعري دورة تيمـوري اسـت    

كننـد، امـا در قـرن     و هرچند بسياري از شاعران قرن دهم از شعر او تتبع مي )152-160
  :كند او مي از اشعار ه اقتدايازدهم صائب تبريزي نيز از بزرگان سبك هندي دعوت ب

 دمان به فغـاني كـن اقتــــدااز آتشين
 

 صــائب اگر تتبع ديـــوان كـس كنـي  
 

انفاس «ها نيز به اين ويژگي خاص شعر فغاني اشاره شده است  علاوه بر اين، در تذكره
  ).326كازروني، ص( »آميزش بوي كباب جگر دارد و آثار مهرانگيزش خواص شعله و اخگر آتش

گيـرد، بلكـه    شـعر او را دربرنمـي   »وقوعيـات «تتبع شاعران فقـط   ةترتيب مسئل بدين
هـاي مشـترك ميـان     بيشتر سادگي زبان و سوز سخن او مورد نظر است كه از خصيصـه 

رو نظر كساني كه قرن دهم را عرصة دو جريان  از اين. مكتب وقوع و سبك هندي است
  . تر است دانند پذيرفتني شعري مي

با قراردادن شعر بابافغاني در حد واسط شعر حافظ و صائب و كلـيم  ) 270 ص(شميسا 
  :كند كاشاني، به دو جريان زير اشاره مي

يكي همان شعر لطيـف و فصـيح و روان بابافغـاني بـود كـه بـه صـورتي        «
كشـاند   طبيعي شعر را به لحاظ رقت معاني و ظرافت به سوي سبك هندي مي

  .»و ديگري مكتب وقوع است
او بـا اشـاره بـه    . نيز دربارة فغاني همين نظـر اخيـر را دارد   )64، ص5ج(نعماني شبلي 

گـويي، او را پيشـواي شـاعراني     جهان در فن مخصوص او، يعني واقعـه  تعداد اشعار شرف
داند و معتقد است كه سبك او  ميلي، ولي دشت بياضي و وحشي بافقي مي قلي چون علي

فغـاني را سرسلسـلة   اما بابا. ل بيشتري برخوردار استدر مقايسه با سبك بابافغاني از اقبا
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ابداع يا ايجاد معاني بديع و نغز و مرغوب، دقت نظر و رقـت  «داند كه به تدريج با  سبك هندي مي
اي كرد و در اشعار ظهوري، جلال اسـير، طالـب    عرفي آن را وارد مرحلة تازه »فكر و خيال

اعتـدالي و افـراط بـه قبضـة اقتـدار       بـي  آملي و كليم ترقي يافت و پس از پديدار شـدن 
سـفينة  هـا همچـون    برخي تـذكره  ،در اين ميان. )66، ص5همو، ج (ناصرعلي و بيدل افتاد 

در فـن مخصـوص خـود، بـدون ذكـر هـيچ       بابافغـاني  كلامـي   با اشاره به شيرين خوشگو
و در ايـن فـن   كـلام و   بسيار شيرين. در شعر طرز خاصي دارد«: اند طرز وي آورده ةتوضيحي دربار

  .)530خوشگو، ص( »صاحب نام
نكردن شاعران خراسان و هـرات از شـعر بابافغـاني اشـاره      اوحدي بلياني به استقبال 

  : كرده است
و چون شعراي خراسان وي را ديدند و طرز و روشي كـه مخـالف ايشـان    «

بودند از وي مشاهده نمودند آن را نپسنديدند، چه به غايت غير مكرر و عجيب 
سـخنان   ،نظر ادراك ايشـان جلـوه كـرد، لهـذا زبـان طعـن بـر وي گشـاده        به 

المثـل شـد،    معني فهميدند و نزد ايشان در اين معني ضـرب  او را بي ةبلندمرتب
اوحدي بلياني، ج ( »اند كه فغانيانه است گفته ها اشعار ضيق را مي چنانكه مدت

  ).3220، ص 5
فغاني چون به روش قدما بوده و بـا طـرز و    شعر«نكتة جالب اين است كه به اعتقاد اوحدي، 

  .)3221-3220، ص 5همو، ج ( »روش متعارف هرات و خراسان سازگار نبوده، مورد طنز واقع شده
روي آنهـا   رسد مراد از روش شاعران خراسان و هرات همان زياده يدر اينجا به نظر م

ت و رد شـدن شـعر   در آوردن برخي صناعات و تأكيد بر اصول تقليدي مورد نظر آنهاس ـ
شـود صـرفاً دليلـي بـر      گفتـه، نمـي   بابافغاني را كه در اين قول به طـرز قـدما شـعر مـي    

بـودن زبـان    هاي وقوعي او دانست و در انتساب آن به فغانيانه بيشتر همان سـاده  گرايش
فغاني رقت فكر و سوزناكي اشعار وي، مطرح بوده است و ارتباط معنايي تخلـص فغـاني   

رو، پذيرفتن شـهيدي قمـي و لسـاني     از اين. كند نيز اين نظر را تقويت مي با سوز و فغان
الخصـوص كـه ظهـور     تري دارد؛ علـي  شيرازي به عنوان آغازگران اين سبك وجه منطقي

تـر از   در منابع به عنوان پاية نظري شاعران وقوعي، تاكنون در منبعي پـيش  »وقوع« ةواژ
در ميان محققـان تنهـا شـفيعي    . است نشدهمحتشم كاشاني ديده  رساله جلاليةمقدمة 

، در مورد نخستين ظهور اصطلاح وقوع اظهار نظر كرده است و نمـود  )31، ص 2(كدكني 
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ميـرزا سـليمان مـتخلص بـه     « :به مأخذ مذكور نسبت داده است »احتمال« ةآن را با قيد واژ
اند، اشاره  ت سمت انتظام يافتهبه ترتيب نزول اين چند غزل كه اكثراً به سبب وقوع وقايع صحب... حسابي

محتشم خود در همانجا تاريخ ايـن درخواسـت و   . )1318، ص2، جكاشانيمحتشم ( »فرمود مي
ن، كاربرد اين كلمه افزون بر اي. )جا همان(كند  ق ذكر مي980سال تحرير آن مقدمه را در 

از شده نيز نوشتن آن آغ 1ق977كه چند سالي پيش از  الاشعار خلاصةلية در مسودات او
  .)540، ص1، ج1گلچين معاني : ؛ نيز نك189كاشي، صتقي (شود  بارها ديده مي

همـال و در طـرز غـزل و زبـان وقـوع سـخنان        در لطف طبع و درستي فكر بـي «: فسوني تبريزي
  .)149سنا، گ 244ش  نسخةكاشي، تقي ( »دلنشين و ابيات عاشقانه شيرين دارد

  .)157، گهمان( »ه است و زبان وقوع را نيكو تتبع نمودهاز شعراي تاز...«: وقوعي تبريزي
  : آورد هاي آن را در مورد شعر شاعران مي ويژگي »وقوع«و گاه بدون ذكر اصطلاح 

انـدازه، سـيما در بيـان     ابيات خوب خصوصاً در طرز غزل و خيالات تازه و افكار بكر بي«: صبوري تبريزي
  .)ر567مجلس، گ 334ش خه نسكاشي،   تقي( »حالات عشق بسيار دارد

هـاي ارزشـمندي اسـت كـه      تقي كاشي از جمله تذكره الاشعار خلاصةدانيم  چنانكه مي
شـاعران وقـوعي، معـايير مطـرح      ةهايي ارزشـمند دربـار   بخش معاصران وي حاوي آگاهي

امـا نـام لسـاني شـيرازي و     . هاي فراوان شعري به سبك وقوع است شعري آن دوره و نمونه
اي كه حاوي شرح آنها در  رچه در ركن چهارم آن تذكره آمده، تاكنون نسخهجهان اگ شرف

در اين ميان شرح حال شـهيدي قمـي در نسـخة    . ركن چهارم باشد به دست نيامده است
تقي كاشي ابيات عاشقانة شهيدي را در . پور هند موجود است چشمة رحمت در شهر غازي

ا به شيوة غزليـات حسـن دهلـوي گفتـه اسـت،      مرتبة اشعار اميرخسرو و افكار عارفانة او ر
  :همچنين اشاره كرده كه شعر وي جامع سه خصلت از سه شاعر مختلف است

محققي گفته كه عشق و سوز بابافغاني، خيـالات و فكـر خواجـه آصـفي،     «
  تقـي ( »لطافت و درستي سخن مولانا جامي در شعر مولانا شهيدي جمع است

  .)547رحمت، گ ةچشم 84ش نسخة ،كاشي
در خصوص شهيدي قمي بدان پرداخته شده و  الاشعار خلاصةاز نكات ديگري كه در 

                                                      
بدان اشاره کرده است و این  الاشعار خلاصة الدین در اولین تاریخي است که تقي لازم به ذکر است این تاریخ،. 1

  .دهد که کتابت این اثر چند سالي پیش از این تاریخ آغاز شده بود نشان مي
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تواند جزو ويژگيهاي مشترك زندگي وي با شاعران وقوعي شـمرده شـود، اشـاره بـه      مي
اي بـراي   مايـه  است كه ديـدار و حضـور او دسـت    »بيگ يوسف«معشوق مذكر وي به نام 

  :است شعرگويي وي در زمان اقامت در تبريز شده
اما بيشتر اوقات پايبند محنت عاشقي بود و يكي از منظوران مشاراليه در «

آن اوقات از تركان، يوسف بيگ نام جواني بوده كه حسني و جمالي بـه غايـت   
اند كـه روزي مطلـوب مشـاراليه صـحبتي آراسـته بـود و        آورده ...نيكو داشته 

مولانـا نيـز در آن   اتفاقـاً  . جمعي مخصوصان را در آن صـحبت حاضـر سـاخته   
در اندك زماني بديهه صـورت  ... صحبت شده  صحبت حاضر گشت و زماني هم

  .)جا همان( »آن حال را به مضمون اين مقال انشاء نمود
  
  گيري نتيجه

تـر از منـابع    پـيش  منـابعي  گرفته در بالا و تا پيش از يـافتن  هاي صورت از مجموع بحث
بـه عنـوان    »گـويي  وقـوع «شـدن اصـطلاح    چنين داوري كرد كـه مطـرح   توان مذكور مي

خواهد با تأكيد بر آن طرز، شعر را از ابتذال نجات دهد در زماني نزديك  اي كه مي نظريه
 كاشـي،  تقـي  الاشـعار  خلاصـة محتشـم و   رسالة جلاليـة ، مقدمه به نگارش اين دو منبع

 در جهـان  شـرف  صورت گرفته است و با در نظر گرفتن اين مورد نقش لسـاني خصوصـاً  
كـه ظهـور شـاعراني بـا      ويژه به. شود تر ديده مي تكوين نظريه و نيز اصطلاح وقوع پررنگ

: وفـات (، وقوعي نيشابوري )ق1018: وفات(هاي وقوعي و واقعي چون وقوعي تبريزي  تخلص
همه به پس از ... واقعي تبريزي و ،، واقعي مشهدي)ق11-10سـدة  (، وقوعي هروي )ق1002

: وفـات (شود و از اين رو، توجـه بـه سـال وفـات بابافغـاني       بوط مينيمة دوم قرن دهم مر
توجه به سال درگذشت شـهيدي قمـي    .كند او را تأييد نمي »بودن واضع «ادعاي ) ق925

اينكه وي مصاديق شعر وقوعي را پـيش  مگر هم از اين مورد استثناء نيست؛ ) ق935/936(
و اين باشد خود پياده كرده  لا در شعراز وضع كلمة وقوع، براي نخستين بار با بسامدي با

عنـوان   جهان دورة شرفگويي مطرح بوده و در  تازه تحت عنوان دورة لسانيها در  ويژگي
  .جايگزين آن شده است »طرز وقوع«
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 منابع 
، به كوشش مهرنور محمدخان، مركز تحقيقات فارسي ايـران  النفايس مجمع تذكرةالدين علي،  آرزو، سراج

 .1385سلام آباد، و پاكستان، ا

بيگ، پژوهشگاه علوم انساني و  ، تصحيح ناصر نيكوبخت و شكيل اسلمخزانة عامرهبلگرامي، غلامعلي،  آزاد
  .1390مطالعات فرهنگي، تهران، 

  .1390حسرت، تهران،  ،، به كوشش محمدرضا طاهريهفت اقليم امين احمد رازي،
االله صـاحبكاري و   ، تصـحيح ذبـيح  عرصـات العـارفين   عرفات العاشقين و، محمد الدين اوحدي بلياني، تقي

  .1389مكتوب، تهران، آمنه فخر احمد، با نظارت علمي محمد قهرمان، ميراث 
، بـه كوشـش عبـدالعلي اديـب برومنـد و      )بخـش اصـفهان  ( الافكـار  زبـدة  و الاشـعار  خلاصـة تقي كاشي، 

  .1386محمدحسين نصيري كهنموئي، ميراث مكتوب، تهران، 
  .ب104ش ، دانشكدة ادبياتنسخه ، همان،  ــــــــــ
  .244ش ، )سناي سابق(مجلس  ةكتابخاننسخه ، همان،  ــــــــــ
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